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ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگ

استقبال  اسکار از دستور عقب نشینی
فیلــم »۱۹۱۷« ناگهــان بــه شــکل بی‌ســابقه‌ای 

در جــدول منتقــدان آمریــکا عــروج کــرد و 

ــف ســینمایی،  مــورد توجــه انجمن‌هــای مختل

از تهیه‌کننــدگان گرفتــه تــا نشــریات تخصصــی 

فیلــم قــرار گرفــت. جوایــز ســینمایی متعــددی طــی همیــن چنــد وقــت اخیــر بــه ایــن 

فیلم تعلق گرفت و بســیاری از مخاطبان ســینما جذب تماشــای »۱۹۱۷« یعنی آخرین 

فیلــم کارگــردان انگلیســی شــدند کــه قبــا بارهــا در آمریــکا فیلــم ســاخته بــود. پیــش 

از ایــن، در همیــن ســالی کــه گذشــت، دو فیلــم »جوکــر« و »انــگل«، به‌دلیــل اتفاقــات 

فرامتنــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه بودنــد. ایــن فیلم‌هــا بــا توجــه بــه انفجــار یــک بغــض 

بــزرگ بین‌المللــی نســبت بــه سیســتم فراگیــر و جهانــی ســرمایه‌داری، بیشــتر از آنچه 

در شــرایط عــادی توقــع می‌رفــت دیــده شــدند و به‌طــور صریــح می‌تــوان اتفاقاتــی را که 

گســتره آن از جنبــش جلیقه‌زردهــای فرانســه تــا اعتراضــات شــیلی را شــامل می‌شــد، 

در فــروش فیلمــی مثــل جوکــر یــا حتــی انــگل ســهیم دانســت. حــالا امــا توجهــات 

ناگهــان بــه ســمت ۱۹۱۷ گــردش کرده‌انــد. ایــن فیلــم جنگــی اســت و ماجــرای آن بــه 

نبــرد انگلیســی‌ها بــا آلمان‌هــا در شــمال فرانســه مربــوط می‌شــود. اتفاقــات فیلــم در 

ســال ۱۹۱۷ رخ می‌دهــد و مربــوط بــه جنــگ جهانــی اول اســت و لابــد پاســخ بــه ایــن 

ســوال دشــوار نیســت کــه چــرا ناگهــان جوامــع آمریــکا و انگلســتان چنیــن اســتقبال 

دفعــی و بی‌ســابقه‌ای از یــک فیلــم جنگــی می‌کننــد. طبیعتــا مســاله بــه رویارویــی 

ایــران و آمریــکا و احتمــال وقــوع یــک جنــگ بــزرگ برمی‌گــردد. آیــا ایــن فیلــم یــک 

پروپاگانــدای هیجان‌انگیــز از طــرف متحــد اســتراتژیک و ســنتی آمریــکا یعنی انگلیس 

اســت کــه بــرای شــور بخشــیدن بــه مردم این دو کشــور و ترغیب‌شــان جهــت جنگیدن 

ســاخته شــده اســت؟ اگــر چنیــن بــود، اســتقبال از ۱۹۱۷ این‌طــور معنــا مــی‌داد کــه 

مــردم آمریــکا و انگلســتان دارنــد آمــاده جنگیــدن بــا ایــران می‌شــوند. امــا ایــن فیلــم 

ــاک اســت. آلمان‌هــا  ــاره یــک عقب‌نشــینی بــزرگ و لغــو عملیاتــی خطرن دقیقــا درب

یــک عقب‌نشــینی تاکتیکــی کرده‌انــد و همیــن مســاله ارتــش انگلســتان را بــه وسوســه 

حملــه‌ای بــزرگ می‌انــدازد. امــا فرمانــده کل ارتش انگلســتان توســط عکس‌های هوایی 

ایــن را دریافتــه کــه عقب‌نشــینی آلمان‌هــا تاکتیکــی و در حقیقــت یــک تلــه اســت. او 

یــک گروهبــان از لشــکر هشــتم را مأمــور می‌کنــد تــا بــا انتخــاب یــک همــراه، بــه لشــکر 

دوم بــرود و بــه ســرهنگ مک‌کنــزی ایــن پیــام را برســاند کــه عملیــات بایــد لغــو شــود و 

نبایــد از عقب‌نشــینی تاکتیکــی آلمان‌هــا چنیــن برداشــت کــرد کــه می‌تــوان بــا یــک 

حملــه نهایــی، آنهــا را شکســت داد. گروهبــان تــام بلیــک کــه بــرای ماموریــت انتخــاب 

ــه همیــن دلیــل اســت؛ چــون او  ــرادری در لشــکر دوم دارد و انتخــاب او ب می‌شــود، ب

بــرای نجــات جــان بــرادرش ‌انگیــزه‌ای بــالا دارد و می‌خواهــد بــه هــر ترتیــب کــه شــده، 

ایــن پیــام را بــه ســرهنگ مک‌کنــزی برســاند. ۱۹۱۷ بــه هیچ‌وجــه بــا دشــمن همدلــی 

ــا و  ــرای خودی‌ه ــان ب ــد و اصــرارش روی عقب‌نشــینی، از ســر دلســوزی توأم نمی‌کن

نیروهــای مقابــل نیســت. در ایــن فیلــم همچنــان زشــت‌ترین و شــرورترین تصویــر از 

دشــمن نمایــش داده می‌شــود، امــا فیلــم بــاز هــم در انتهــا نتیجــه می‌گیــرد کــه بایــد 

عقب‌نشــینی کــرد، نــه بــه خاطــر دلســوزی بــرای آدم‌هــای جبهــه دشــمن، بلکــه بــرای 

خودمــان. اســتقبال ناگهانــی از چنیــن فیلمــی بــا چنین مضمونی در شــرایط سیاســی 

و نظامــی امــروز جهــان، پیام‌هــای روشــنی دارد. نکتــه جالــب دیگــری کــه بــه ایــن فیلــم 

ــران از یک‌ســو و  ــا شــرایط امــروز جهــان کــه بیــن ای جنبــه نمادیــن می‌دهــد و آن را ب

آمریــکا و شــریکش انگلســتان در ســوی دیگــر پیــش آمــده اســت قابــل تطبیــق می‌کند، 

درگرفتــن جنــگ آلمــان و انگلســتان در زمیــن یــک کشــور ثالــث، یعنی فرانســه اســت. 

در ۱۹۱۷ هــم مثــل بســیاری از فیلم‌هــای دیگــر جنگــی کــه در آمریــکا و انگلســتان 

ســاخته شــده‌اند، ســربازان انگلیســی‌زبان، خودشــان را دوســت و یــاور مــردم فرانســه 

و مدافــع آنهــا در برابــر آلمانی‌هــا می‌داننــد. اگــر جنبه‌هــای نمادیــن فیلــم ۱۹۱۷ بــا 

شــرایط جنگــی بیــن ایــران و آمریــکا تطبیــق داده شــود، مشــاهده خواهــد شــد که هیچ 

نــوع همدلــی بــا دولــت و ملــت ایــران از آن قابــل برداشــت نخواهــد بود. بلکــه صرفا آنچه 

باعــث ســر بــاز زدن از جنــگ و شــروع یــک عملیــات بــزرگ می‌شــود، در حقیقــت ترس 

از جــان نیروهــای خــودی و افتــادن در تلــه دشــمن اســت. 

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

‌چرا موجی از توجهات  به  فیلم 
تازه اکران شده » ۱۹۱۷«  سرازیر شد

سال 1917؛ قحطی ایران، انقلاب روسیه جوایز  غافلگیر کننده  1917

کمتر کســـی است که از ســـال 1917 تولد جان اف کندی 

آمریکایی یا هاینریش بل آلمانی را در یاد داشته باشد. سال 

1917 آنقـــدر اتفاقات بزرگ و تاثیرگذار داشـــته که بعد از 

‌‌103ســـال هنوز هم می‌‌شود درباره‌‌اش کتاب نوشت و فیلم 

ساخت. هرچند یک سال بعد از 1917 جنگ‌‌جهانی‌‌اول تمام 

شد و جهان دچار تغییرات اساسی، اما دو حادثه مهم این دوره 

یعنی انقلاب روسیه و قحطی در ایران و درنتیجه کشته‌‌شدن 

میلیون‌‌ها ایرانی همچنان مســـائل مهمی هستند که سعی 

می‌‌شود در این مجال به‌‌صورت‌‌ گذار به آنها پرداخته شود. 

انقلاب روسیه

روسیه پیش از سال 1917 باز هم انقلاب به خود دیده بود. 

با انقلاب 1917و کنار رفتن خاندان سلطنتی »رومانوف«، 

روسیه دوران تازه‌‌ای به خود دید، اما درحقیقت بعد از انقلاب 

1905 بود که جایگاه »نیکلای دوم« به‌‌عنوان تزار روسیه تا حد 

زیادی تضعیف شد. اگرچه نیکلای دوم از انقلاب 1905 جان 

سالم به‌‌در برد، اما درنهایت مجبور شد »بیانیه اکتبر« را امضا 

کند. این بیانیه بندهایی مانند افزایش آزادی‌‌های مدنی، حق 

رای برای تمام مردان و تاسیس یک پارلمان به نام »دوما« که 

نمایندگان آن از طریق رای مستقیم مردم انتخاب می‌‌شوند، 

داشت. نکته مهم در این میان این بود که در انقلاب 1905، 

ارتش بسیار قدرتمند روسیه به تزار وفادار ماند، اما این وفاداری 

در انقلاب 1917 تکرار نشد. همین پدیده، نقطه عطف این 

انقلاب بود که درنهایت منجر به نابودی حکومت تزارها شد. 

اما ماجرای انقلاب روســـیه چه بود؟ این انقلاب جنبشـــی 

اعتراضی و ضد امپراتوری روسیه بود که در سال ۱۹۱۷ رخ داد 

و به سرنگونی حکومت تزارها و برپایی اتحاد جماهیر شوروی 

انجامید. مبانی انقلاب بر پایه صلح، نان و زمین استوار بود. 

می‌‌توان دو مرحله برای این انقلاب منظور کرد. 

مرحله اول، انقلاب فوریه ۱۹۱۷ رخ داد. در این انقلاب پس 

از اعتصاب‌‌ها، تظاهرات و درگیری‌‌ها، نیکولای دوم، آخرین 

تزار روســـیه از سلطنت خلع شد و یک دولت موقت به قدرت 

رسید. دولت موقت زیر نظر گئورگی لووف و الکساندر کرنسکی 

تشـــکیل شد. اکثر اعضای دولت موقت، از شاخه منشویک 

حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه بودند. دومین مرحله، 

انقـــاب اکتبر ۱۹۱۷ بود. انقلاب اکتبر، تحت نظارت حزب 

بلشویک )شاخه رادیکال از حزب سوسیال دموکرات کارگری 

روســـیه( و به رهبری ولادیمیر لنین به پیش رفت و طی یک 

یورش نظامی همه‌‌جانبه به کاخ زمســـتانی ســـن پترزبورگ 

و ســـایر اماکن مهم، قدرت را از دولت موقت گرفت. در این 

انقلاب افراد بسیار کمی کشته شدند. 

نکته مهم این اســـت که از نوامبـــر ۱۹۱۷ تا اکتبر ۱۹۲۲ 

میلادی، سرزمین روسیه درگیر یک جنگ داخلی می‌‌شود. 

ارتش ســـرخ به رهبری تروتسکی با ارتش سفید می‌‌جنگد. 

نظامیان و سلطنت‌‌طلبان تزاری با حمایت بریتانیا و فرانسه، 

گروهی موســـوم به ارتش سفید را سازماندهی کرده بودند. 

ارتش سفید در چهارگوشه روسیه شروع به مخالفت کرد‌؛ تزار 

و خانواده‌اش که در یکاترینبورگ حصر خانگی هستند توسط 

بلشویک‌ها تیرباران و کشته می‌‌شوند. سرانجام شورش‌‌های 

ارتش ســـفید به‌تدریج تا سال ۱۹۲۲ میلادی سرکوب شد و 

نهایتا با تســـلط ارتش سرخ بر شهر ولادی‌‌وستوک در اکتبر 

۱۹۲۲ میـــادی، نیروهای ارتش ســـرخ عملا بر اکثر نقاط 

روسیه مسلط شدند؛ شوروی تاسیس می‌‌شود. 

قحطی ایران

 »فاجعه«، »هولوکاســـت ایرانی« یا »قحطی بزرگ«؛ اسمش 

هر چه باشد از بزرگی این مصیبت کم نمی‌‌کند. هرچند این 

واقعه عظیم، مخالفانی در خارج یا داخل داشته باشد. دوره 

زمانـــی این قحطی بزرگ از ســـال 1296 تا 1298 هجری 

شمسی است که مصادف می‌‌شود با ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ میلادی. 

در ایـــن دوران که مصادف با جنگ جهانی بود به‌رغم اعلام 

بی‌‌طرفی در جنگ از ســـوی حکومت ایران، بخش‌‌هایی از 

ایران توســـط نیروهای روسیه و انگلیس اشغال شده بود. در 

همین زمان درگیری‌‌های داخلی نیز قدرت مرکزی را در ایران 

ضعیف کرده بود. درمورد شـــیوع بیماری در ایران اطلاعات 

دقیقی در دست نیست و تعداد ایرانیانی که در این زمان کشته 

شدند محل مناقشه‌‌ است. برخی متخصصان چنین پیشنهاد 

می‌‌کنند که مجموعه‌‌ای از قحطی، وبا، مالاریا  و اعتیاد فراگیر 

به تریاک ســـبب نرخ غیرعادی مرگ‌‌ومیر در ایران شده بود. 

درباره رقم کشته‌‌ها بین مورخان اجماعی وجود ندارد ولی رای 

غالب بین یک تا سه میلیون نفر است. در برخی از منابع در 

این قحطی نزدیک به ‌۵۰درصد از جمعیت ایران )۹ میلیون( 

به‌سبب گرسنگی، سوءتغذیه و قحطی از بین رفتند. البته این 

حجم از تلفات تنها توسط یکی از محققان مطرح شده است. 

دکتر محمدقلی مجد، محقق ایرانی مقیم آمریکا که به اسناد 

وزارت امور خارجه آن کشور راجع‌به تحولات تاریخ معاصر ایران 

دسترســـی دارد کتابی تحت عنوان »قحطی بزرگ« نوشته 

است. او درباره علل این قحطی گفته است: »در زمان جنگ 

جهانی اول که از ســـال 1917 به بعد، یعنی بعد از انقلاب 

کبیر روســـیه، ارتش اشغالگر روسیه در ایران متلاشی شد و 

بعد از آن انگلیس آمد و تمام ایران را به اشـــغال نظامی خود 

در‌آورد. یعنی زمانی که قحطی در ایران اتفاق افتاد ایران در 

اشغال نظامی انگلیسی‌‌ها بود. خب می‌‌پرسیم انگلیسی‌‌ها 

چـــه اقدامی در مقابل قحطی کردند که به مردم ایران کمک 

کنند، نه‌‌تنها کمکی نکردنـــد، بلکه اقدامات آنها قحطی را 

تشدید کرد. مثلا ارتش انگلیس مشغول خرید مقدار عظیمی 

غلات در غرب و شـــرق ایران بوده است که برای صادرات به 

بین‌النهرین و استفاده نیروهای خودشان در بین‌النهرین و 

ایران بفرســـتد. یا اینکه انگلیسی‌‌ها از واردات غلات به ایران 

از بین‌النهرین هندوستان و حتی از ایالات متحده جلوگیری 

می‌‌کردند یعنی اجازه ورود نمی‌‌دادند.«

دکتر مجد در گفت‌‌وگویی در باره نقش انگلیسی‌ها درباره 

این قحطی چنین گفته است: »انگلیسی‌‌ها تا اسناد نظامی 

مربوط به ایران در ســـال‌های 1914 تا 1919 را هنوز باز 

نکرده‌‌انـــد یعنی بعد از 100 ســـال از وقوع جنگ جهانی 

اول این اســـناد به‌‌طور طبقه‌بندی شـــده باقی‌مانده و در 

دسترس پژوهشگران قرار نگرفته است. پس چاره‌‌ای نیست 

به اســـنادی که باز شده‌‌اند و موجود هستند، رجوع کنیم. 

در مورد اسناد وزارت خارجه آمریکا باید گفت این اسناد در 

سال 1958 یعنی 40 سال بعد از اتمام جنگ جهانی اول 

باز شدند و در دسترس پژوهشگران قرار گرفتند. ولی تا سال 

2001 یعنی در حدود 45 سال بعد که من متوجه این اسناد 

شـــدم و شروع به بازرسی آنها کردم هیچ‌کس کوچک‌‌ترین 

توجهی به این اســـناد نکرده بود یعنی اینها اسنادی بودند 

کـــه مربوط به قحطی در ایران در ســـال 1917 تا 1919 

بودند. در ضمن باید بگویم در کتاب قحطی بزرگ از منابع 

انگلیســـی به شکل خاطرات افســـرانی که در زمان جنگ 

جهانی اول در ایران خدمت کرده‌‌اند، استفاده کردم. مثلا 

شخصی بوده به نام سرگرد دانهو که افسر اطلاعاتی ارتش 

بریتانیا در غرب ایران بوده اســـت و کسان دیگری بوده‌اند 

مثل سرلشـــکر داسترویل که رئیس قوای اشغالی انگلیس 

بوده و او هم فوری خاطرات خودش را بعد از جنگ نوشـــته 

و از این قحطی خیلی اســـم برده است.«فارغ از دعواهای 

مورخان درباره تعداد کشته‌شـــده‌‌های این قحطی بزرگ اما 

حتی با گذشـــت 100 سال هم نمی‌توان از کنار این واقعه 

به‌راحتی گذشت. حالا و با پخش فیلم »1917« شاید زمان 

مناسبی برای بررسی آن دوران به‌وجود آمده باشد. 

انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا

سی‌و‌یکمین مراسم اهدای جوایز 

مریکا  آ ن  تهیه‌کنندگا نجمن  ا

)PGA( اسامی برندگان ۲۰۲۰ 

خود را در بخش‌های فیلم‌های 

سینمایی و برنامه‌های تلویزیونی در هالیوود پالادیوم اعلام کرد. این مراسم که با 

ترانه‌ای با اجرای ادینا منزل از انیمیشن »یخ‌ زده ۲« با‌عنوان »به‌سوی ناشناخته« 

که نامزد اسکار هم هست، شروع شد و جایزه اصلی خود را در بخش فیلم‌های 

سینمایی به فیلم »۱۹۱۷« اهدا کرد و این فیلم را برنده جایزه داریل اف. زانوک 

-که به بهترین تهیه‌کننده سال اهدا می‌شود- نامید. 

انتخاب منتقدان آمریکا

بیست‌و‌پنجمین دوره جوایز سالانه انتخاب منتقدان، در لس‌آنجلس و کمی پیش 

از معرفی نامزدهای اسکار ۲۰۲۰ برگزار شد. در‌عین‌حال این به آن معناست که 

معرفی برندگان این جوایز نقشی در انتخاب نامزدهای اسکار ندارد، اما می‌تواند این 

تصور را ایجاد کند که باید منتظر شنیدن نام چه چهره‌هایی در فهرست نامزدهای 

اسکار بود. جوایز انتخاب منتقدان که از سوی انجمن منتقدان سینما و تلویزیون 

اهدا می‌شود جایزه بهترین فیلم خود را به »روزی روزگاری در هالیوود« ساخته 

کوئنتین تارانتینو داد و جایزه بهترین کارگردان را به‌طور مشترک به سم مندس 

برای »۱۹۱۷« و بونگ جون هو برای »پارازیت« اهدا کرد. 

انجمن منتقدان هالیوود

فیلم جنگی ۱۹۱۷، ساخته سم مندس به‌عنوان بهترین فیلم از سوی سومین دوره 

جوایز انجمن منتقدان هالیوود انتخاب شد. اعضای انجمن منتقدان هالیوود ۱۰ 

ژانویه )پنجشنبه ‌۱۹دی( فیلم سم مندس را که به‌عنوان بهترین فیلم گلدن‌گلوب 

انتخاب شده بود به‌عنوان بهترین فیلم خود برگزیدند. این فیلم همچنین جایزه 

بهترین فیلم جنگی-اکشن، بهترین فیلمبرداری برای راجر دیکینز و بهترین تدوین 

را برای لی اسمیت دریافت کرد و درمجموع با دریافت چهار جایزه بیشترین جوایز 

این انجمن را از آن خود کرد. 

اهدای جوایز تدوینگران

با اهدای جوایز، حلقه فیلم‌های طلایی که از سوی انجمن تدوین صدای آمریکا اهدا 

می‌شود، ۱۹۱۷، »فورد در برابر فراری«، »انگل« و »مندلورین« در میان بهترین‌ها 

جای گرفتند. در شصت‌و‌هفتمین دوره اهدای جوایز تدوینگران صدای سینما که 

برگزار شد، جایزه اصلی برای بهترین دستاورد در تدوین صدای یک فیلم بلند به 

۱۹۱۷ اهدا شد. 

گلدن‌گلوب

از دیگر جوایزی که این فیلم کسب کرد در گلدن‌گلوب بود که برای بهترین تصویر 

دراماتیک و بهترین کارگردانی را برای مندس به ارمغان آورد. هشت نامزدی در 

بیست‌وپنجمین جوایز منتقدان منتخب و 9 نامزدی در هفتادوسومین دوره جوایز 

فیلم آکادمی انگلیس دریافت کرد. همچنین این فیلم توسط هیات ملی بررسی و 

موسسه فیلم آمریکا به‌عنوان یکی از 10 فیلم برتر سال انتخاب شد. 

نگاه‌ها به این فیلم: 

سایت روتین

روتین که یکی از سایت‌های مهم بررسی فیلم‌های سینمایی است درمورد این فیلم 

می‌نویسد: »1917 دارای رتبه تایید 89درصد براساس 355 بررسی، با میانگین 

امتیاز 8/43 از 10 است.« اجماع منتقدان این سایت می‌نویسد: »سختگیر، 

غوطه‌وری و یک دستاورد فنی چشمگیر، 1917 جنگ سنگرِ جنگ‌جهانی‌اول را 

بی‌واسطه و ناخوشایند ضبط می‌کند.« همچنین این سایت گزارش داده است که 

این فیلم میانگین 4/5 از 5ستاره را دریافت کرده است و 69درصد از مردم گفتند 

آنها قطعا آن را توصیه می‌کنند. 

نیویورک‌تایمز

یک اثر جنگی که با دقت خیلی زیاد و براساس اصول توسط سم مندس ساخته 

شده است. کارگردان با این اثر جنگی، یکی از فاجعه‌بارترین بخش‌های این دوران 

را تبدیل به تمرینی برای به نمایش گذاشتن فن نمایش خود استفاده کرده است. 

رابرت ابرت

نشستن در سالن سینما و تماشای این فیلم، درست همانند زمانی است که فرد 

دیگری به مدت دو ساعتِ کامل درحال بازی کردن یک بازی ویدئویی است؛ 

بازی‌ای که هیچ موضوع خاص و قانع‌کننده‌ای ندارد. 

گلوب ‌اند میل

در رابطه با فیلم 1917 ساموئل مندس که حول محور جنگ‌جهانی‌اول می‌چرخد، 

این‌گونه می‌توان گفت این اثر، دقیقا همان تجربه سینمایی‌ محسوب می‌شود که 

باید روی بزرگ‌ترین مقیاس ممکن به نمایش در بیاید. 

ورایتی

فیلمسازی مندس برخی‌اوقات می‌تواند خیلی حیرت‌انگیز باشد. او بیشتر از تکنیک 

و روش، به شخصیت توجه زیادی دارد. همین مورد هم باعث شده تا فیلم‌1917  

تبدیل به یکی از چشمگیرترین دستاوردهای سینمایی سال ۲۰۱۹ شمرده شود. 

ریل ویوز

این فیلم به جرأت به‌عنوان یکی از به‌یاد ماندنی‌ترین تجربه‌های سال جاری 

انتخاب می‌شود. 

فیلم ترد

این جنگی است که در قالب تیراندازی اول‌شخص روایت می‌شود. به همین 

دلیل هم به‌طرز فوق‌العاده‌ای می‌تواند مخاطب را در لحظه قرار دهد و هیجان 

به او وارد کند. 

آی جی ان

فیلم 1917 اثری است که با دقت و تخصص زیادی ساخته شده است؛ اثری که 

داستان آن در پشت خطوط دشمن جریان دارد و پر از هیجان و دلهره است. فیلم 

1917 که  ساموئل مندس ساخت آن را برعهده داشت، فیلمبرداری باشکوه، سرعت 

پیشروی قاطعانه و درست، بازسازی زمان و مکان بسیار خوب را در خود دارد. مندس 

آنقدر هوشمند است که هیچ‌وقت در داستانی با مقیاس بسیار بزرگ و اکشن که 

داستانی سریع هم دارد، از عناصر خیلی کوچک و صمیمی اصلا چشم‌پوشی 

نمی‌کند و حواسش به همه‌چیز هست. 

نیویورک پست

فیلم 1917 یک اثر جنگی مدرن کلاسیک است و به جرأت یکی از بهترین آثار 

سینمایی سال جاری محسوب می‌شود. 

اورجینال سین

غیرممکن است که کسی بخواهد در رابطه با احساسات فوق‌العاده زیاد و جنبه‌های 

روانشناسی‌ای که در این فیلم وجود دارد، اغراق کند. مندس در تمام آن سنگرهایی 

که خدا آنها را رها کرده، وجود دارد و کنترل ماجرا را در دست می‌گیرد. 

واکنش‌های توئیتری به 1917

ایندی‌وایر واکنش‌های اولیه بینندگان این فیلم در توئیتر را جمع‌آوری کرده است:

فیلم ۱۹۱۷ واقعا اثری میخکوب‌کننده است. در تمام طول فیلم تنش حفظ 

می‌شود. اغلب اوقات رعب‌آور است. )گاهی این احساس به شما دست می‌دهد 

که مشغول دیدن یک فیلم ترسناک واقعی هستید.( اول کار، نگران ماجرای یک 

برداشت متوالی در طول فیلم بودم و اینکه مبادا زیادی لوس به‌نظر برسد. اما واقعا 

با این قصه درست کار کرده بود. باعث می‌شد ما دقیقا حس کنیم وسط آن جهنم 

هستیم. فیلم برجسته‌ای است. به طرز شگفت‌انگیزی احساسات و اعماق قلب‌تان 

را منفجر می‌کند. سکانس‌های مبهوت‌کننده یکی بعد از دیگری می‌آیند. بازی‌ها 

به‌یادماندنی است. آنقدر شما را در خودش فرو می‌برد که فراموش می‌کنید این 

فیلم در یک برداشت گرفته شده است. فیلمی که از درون متهورانه و جسور است. 

سیدمهدی موسوی‌تبار
عاطفه جعفری  روزنامه‌نگار

روزنامه‌نگار

ساموئل مندس و 1917
ــزه اســکار و گلــدن‌گلاب را دریافــت کــرد. منــدس تحصیــات  ــرای ایــن فیلــم، جای ســاموئل منــدس، کارگــردان انگلیســی، اولیــن فیلمــش را در ســال 1999 ســاخت و ب

ابتدایــی‌اش را در »برکاشــیر ریدینــگ« بــه پایــان رســانید، امــا نقطه‌عطــف زندگــی او تاســیس تئاتــر دونمــار و برهــاوس اســت. او بــه همــراه شــریک تجــاری‌اش کاروفولینــگ 

تئاتــری را برپــا کردنــد کــه آنهــا را از هیــچ بــه اینجــا رســاند. تماشــاخانه آنهــا توانســت »نیکــول کیدمــن« را بــرای ایفــای نقــش در نمایــش »اتــاق آبــی« در ســال 1999 بــه 

انگســتان بکشــاند و ایــن همــان ســالی بــود کــه »زیبــای آمریکایــی« را ســاخت و همیــن شــروع شــهرت ایــن کارگــردان انگلیســی در ســینمای آمریــکا بــود. مرزبنــدی دقیــق 

و روشــنی را نمی‌تــوان بیــن فیلمســازان آمریکایــی و انگلیســی مشــخص کــرد. از چارلــی چاپلیــن و آلفــرد هیچــکاک گرفتــه تــا همیــن اواخــر ریدلــی اســکات و کریســتوفر 

نــولان را می‌تــوان فیلمســازان انگلیســی دانســت کــه در ســینمای آمریــکا، فیلــم ســاختند و مشــهور شــدند. منــدس هــم از آن دســت کارگردان‌هــای انگلیســی اســت. پــدر 

او متولــد ترینیــداد و توباگــو اســت؛ کشــوری در خــاک آمریــکای جنوبــی کــه مســتعمره انگلســتان اســت. 

مــادر ســاموئل منــدس هــم یــک یهــودی انگلیســی اســت. گفتــه می‌شــود منــدس تازه‌تریــن اثــر ســینمایی‌اش »1917« را بــا الهــام از خاطــرات پدربــزرگ پــدری‌اش »آلفــرد 

منــدس« ســاخته اســت. آلفــرد منــدس از اولیــن نویســندگان داســتان کوتــاه در هنــد غربــی اســت کــه ازجملــه فیلم‌هــای مطــرح او می‌تــوان بــه »زیبــای آمریکایــی«، »جــاده‌ای 

به‌ســوی تباهــی«، »جــاده انقلابــی« و »اســکای‌فال« اشــاره کــرد. منــدس در اوایــل ســال ۲۰۱۰ از همســر خــود کیــت وینســلت بازیگــر مشــهور انگلیســی، پــس از هفــت 

ســال زندگــی مشــترک جــدا شــد. ســم منــدس از ســال ۲۰۱۵ و پــس از ســاخت فیلــم ســینمایی »اســپکتر« )Spectre( بیســت‌وچهارمین فیلــم از مجموعــه فیلم‌هــای جیمــز 

بانــد، اثــر جدیــدی تولیــد نکــرده بــود تــا اینکــه ســال گذشــته بــا فیلــم ۱۹۱۷ بــه ســینماها بازگشــت. ســختی کار منــدس در فیلــم جدیــدش، به‌خاطــر ســکانس و پــان 

ایــن فیلــم اســت. منــدس در ویدئــوی مربــوط بــه پشــت صحنــه فیلــم درخصــوص ایــن مــدل فیلمبــرداری گفتــه اســت: »از همــان آغــاز احســاس کــردم فیلــم بایــد از نظــر 

زمــان روایــی مطابــق بــا زمــان واقعــی باشــد تــا مخاطــب بتوانــد در هــر قــدم بــا ایــن ســربازان همــراه شــود و هــر لحظــه را کنــار آنهــا تنفــس کنــد. بــرای ایــن کار راهــی بهتــر 

از فیلمبــرداری از طریــق یــک نمــای ممتــد وجــود نداشــت.« 

بــه گفتــه ســم منــدس، در ســاخت آثــار ســینمایی همیشــه بــا خــارج کــردن یــک صحنــه یــا حــذف و اضافــه می‌شــود از بن‌بســت‌ها خــارج شــد، امــا در ایــن فیلــم چنیــن 

امکانــی نبــود. کارگــردان ۱۹۱۷ گفتــه کــه حرکــت دوربیــن بایــد بــا آنچــه بازیگــران انجــام می‌دادنــد در هماهنگــی می‌بــود و رســیدن بــه ایــن نقطــه واقعــا زیبــا و مهیــج 

اســت. راجــر الکســاندر دیکینــز، مدیــر فیلمبــرداری پــروژه ســینمایی ۱۹۱۷، به‌خاطــر ســبک خــاص نورپــردازی آثــارش و اســتفاده از برداشــت بلنــد مشــهور اســت. او تاکنــون 

بــرای آثــار خــود ۱۴ بــار نامــزد جایــزه اســکار بهتریــن فیلمبــرداری شــده کــه در ســال ۲۰۱۸ و بــرای فیلــم بلیــد رانــر ۲۰۴۹ توانســت ایــن جایــزه را بــه خــود اختصــاص دهــد. 

رســتگاری در شاوشــنک، فارگــو، ذهــن زیبــا، اســکای‌فال و ســیکاریو ازجملــه آثــار مشــهور دیکینــز هســتند. 

     پروژه نجات در ارتش های غیر آرمانگرا
ــه هــر قیمتــی دیــده می‌شــود؛ هرچنــد آن انســان ســرباز باشــد، یعنــی کســی کــه  در بســیاری از فیلم‌هــای جنگــی آمریــکا تاکیــد ویــژه‌ای روی نجــات جــان یــک انســان ب

طبیعتــا آمــاده مــرگ اســت. ایــن تــم مســتقیما از نیروهــای مســلح آمریــکا و انگلســتان بــه ســینمای ایــن کشــورها وارد شــده و قــرار اســت در جوامعــی کــه فردگــرا و پیــرو اصــل 

ســودانگاری فــردی در روابــط اجتماعــی هســتند، جــای آرمــان را بگیــرد. 

به‌عبارتــی جایــی کــه غلبــه بــا تفکــر مــادی اســت و آرمــان وجــود نــدارد، فدایــی بــودن هــم معنــا نمی‌دهــد و یــک ارتــش در خــأ نیروهــای فدایــی و جان‌برکــف، چســبندگی 

اعضایــش بــه همدیگــر را در معــرض خطــر خواهــد دیــد. حــالا در عــوض ایــن خــأ بایــد بــه چنیــن ســربازانی القــا شــود کــه آرمــان ارتــش، نجــات جــان تک‌تــک شماســت. 

آرمــان شــما نجــات جــان هم‌لباس‌هایتــان اســت و آنهــا هــم بــرای شــما چنیــن خواهنــد کــرد. ایــن حداقــل کاری اســت کــه بــرای روحیه‌بخشــی بــه ســربازان ترس‌خــورده و 

ــود دارد. ــزه وج بی‌انگی

 ایــن کــه ارتش‌هــای ایــن دو کشــور در عالــم واقــع چــه تعــداد از افرادشــان را بــه کشــتن داده‌انــد، یــک بحــث اســت و اینکــه شــعار اصلــی و عنصــر شــیرازه‌بخش روحــی در ایــن 

ــد  ــد، تاکی ــدا کن ــر پی ــی والات ــان‌ها ارزش ــان انس ــد از ج ــز نمی‌توان ــد و هیچ‌چی ــادی باش ــا م ــه کام ــی ک ــی در فرهنگ ــر. به‌عبارت ــث دیگ ــک بح ــت، ی ــزی اس ــه چی ــا چ ارتش‌ه

روی حفــظ جــان انســان‌ها و البتــه اگــر دقیق‌تــر نــگاه شــود ســربازهای خــودی، راهــی بــرای جلوگیــری از متلاشی‌شــدن بنیــان آن لشــکر اســت. نکتــه قابــل توجــه در ایــن 

میــان ایــن اســت کــه »نجــات« فقــط درمــورد ســربازان خــودی مشــروع شــمرده می‌شــود و یکــی، دو تصویــر خشــن و غیرانســانی از دشــمن، کاری خواهــد کــرد تــا مخاطــب 

دچــار ایــن تناقــض نشــود کــه چــرا جــان انســان‌های جبهــه روبــه‌رو بــه انــدازه ســربازان خــودی مهــم نیســت. »نجــات ســرباز رایــان«، »فهرســت شــیندلر«، »خشــم«، »مهلکــه«، 

»ســتیغ اره‌ای« و بســیاری از فیلم‌هــای جنگــی دیگــر کــه در حــوزه انگلیســی‌زبان ســاخته شــده‌اند، همــه از همیــن دورنمایــه برخوردارنــد و ۱۹۱۷ هــم اینچنیــن اســت. 

دوست و دشمن در سینمای متفقین
ــان دادن  ــرد و آن نش ــد ک ــدول نخواهن ــه ع ــه به‌هیچ‌وج ــک نکت ــا از ی ــد ام ــگ دارن ــری ضدجن ــتند، ظاه ــکا هس ــد آمری ــا تولی ــه عمدت ــی‌زبان ک ــای انگلیس ــی از فیلم‌ه خیل

تصویــری خشــن، شــرور، غیرقابــل اعتمــاد و غیرانســانی از دشــمن اســت. در »نجــات ســرباز رایــان« چنــد ســرباز آمریکایــی بــا یــک اســیر آلمانــی احســاس همدلــی می‌کننــد 

ــود  ــش داده می‌ش ــا نمای ــده نازی‌ه ــری از فرمان ــم تصوی ــیندلر« ه ــت ش ــد. در »فهرس ــر می‌زن ــت خنج ــا از پش ــه آنه ــد، ب ــرش آم ــت گی ــه فرص ــض آنک ــیر به‌مح ــن اس ــا ای ام

کــه تحــت هیــچ شــرایطی اصلاح‌پذیــر نیســت و حتــی بــه ایــن پــا نمی‌دهــد کــه بــا توهــم شــباهت بــه فرعــون در بخشــندگی و عفــو ضعیفــان، از کشــتار یهودی‌هــا دســت 

بــردارد. حتــی »ســتیغ اره‌ای« ســاخته مــل گیبســون کــه جــزء آخریــن و مهم‌تریــن نمونه‌هــای جنگــی در ســینمای آمریکاســت و بســیار ســتوده شــد، بــا اینکــه ســر تــا پــا 

یــک فیلــم ضدجنــگ بــه نظــر می‌رســد، تصویــری از ژاپنی‌هــا نشــان می‌دهــد بــه طــرزی واضــح از زامبی‌هــا وام گرفتــه شــده و میزانســن بیــرون آمــدن آنهــا از زیــر زمیــن 

ــال زد.  ــود، مث ــه می‌ش ــن زمین را در ای

مــل گیبســون در ایــن فیلــم می‌گویــد بایــد جنگیــد امــا در کنــار آن بایــد زخمی‌هــا هــم نجــات داده شــوند. ۱۹۱۷ هــم بــا اینکــه عمــا یــک فیلــم دربــاره تــرس از جنــگ 

اســت، فقــط بــرای جــان خودی‌هــا نگــران اســت و یکــی از زشــت‌ترین و حتــی غلوشــده‌ترین تصاویــر را از موجــودی بــه نــام دشــمن نمایــش می‌دهــد. تــام و ویــل کــه بــرای 

رســاندن پیــام عقب‌نشــینی بــه ســمت لشــکر دوم می‌رونــد، در راه، خلبــان یــک هواپیمــای ســقوط کــرده آلمانــی را از کابیــن آتــش گرفتــه‌اش نجــات می‌دهنــد امــا خلبــان، 

تــا شــعله‌های لباســش خامــوش شــد، چاقــو در شــکم تــام فــرو می‌کنــد. 

ــا  ــز می‌شــود و دســت روی دهانــش می‌گــذارد و قــول ســکوت می‌گیــرد ت ــا یــک ســرباز آلمانــی گلاوی ــم ویــل کــه وســط موضــع آلمان‌هاســت، ب در بخــش دیگــری از فیل

دســتش را بــردارد. ســرباز آلمانــی قــول می‌دهــد امــا تــا ویــل دســتش را برداشــت، بلافاصلــه فریــاد می‌کشــد کــه بقیــه را از وجــود او آگاه کنــد. ایــن درحالــی اســت کــه ویــل 

از فرصــت کشــتن ایــن ســرباز آلمانــی صرف‌نظــر کــرده بــود. ســام منــدس هــم مثــل باقــی فیلمســازان جنگــی انگلیســی‌زبان، بــا لحنــی ســازش‌ناپذیر می‌گویــد کــه بــه 

دشــمن خوبــی نیامــده اســت و نــه می‌شــود بــه او اعتمــاد کــرد و نــه حتــی می‌تــوان او را یــک انســان و اندکــی شایســته همدلــی و دلســوزی دانســت. اگــر ۱۹۱۷ فیلمــی 

ضدجنــگ باشــد، بــه خاطــر غلبــه تــرس بــر اتمســفر آن اســت، نــه دارا بــودن احساســات انســانی. 

  آیا ۱۹۱۷ برای پروپاگاندای جنگ با ایران ساخته شد؟
تطبیــق دقیــق نمادیــن بیــن فیلــم ۱۹۱۷ و شــرایط جنگــی واقع‌شــده میــان ایــران و آمریــکا، ممکــن اســت ایــن ســوال را در بســیاری از ذهن‌هــا ایجــاد کنــد کــه آیــا آنهــا از 

قبــل، پیش‌بینــی ایــن شــرایط را کــرده بودنــد و بــرای آن فیلــم ســاخته بودنــد؟ در حــوزه انگلیســی‌زبان ســینما کــه مرکزیــت آن بــا آمریکاســت و در حاشــیه‌اش انگلســتان، 

کانــادا و اســترالیا قــرار دارنــد، فیلم‌هــای پرتعــدادی بــا موضوعــات متنــوع ســاخته می‌شــوند و می‌شــود گفــت هــر اتفاقــی در جهــان بیفتــد، لااقــل یــک فیلــم انگلیســی‌زبان 

در آن ســال هســت کــه مضمونــش بــا اتفــاق رخ‌داده ارتبــاط داشــته باشــد. به‌طــور مثــال وقتــی اعتــراض بــه نظــام ســرمایه‌داری در جوامــع مختلــف جهــان جریــان پیــدا 

ــزاع  ــر ن ــا اگ ــا مث ــرده ی ــت ک ــاره صحب ــودش در این‌ب ــبک خ ــه س ــه در آن ب ــم دارد ک ــک فیل ــل ی ــت، لااق ــادات اس ــن انتق ــی ای ــیبل اصل ــودش س ــه خ ــکا ک ــد، آمری می‌کن

تکنولوژیــک آمریــکا و چیــن کــه نمــود شــاخص آن جلــو افتــادن چینی‌هــا در فنــاوری »جــی۵« بــود، امســال بیشــتر از مســاله ایــران و آمریــکا جــدی می‌شــد، آنهــا فیلــم 

»فــورد و فــراری« را داشــتند کــه در ایــن زمینــه غــرور آمریکایی‌هــا را راضــی می‌کــرد. ۱۹۱۷ هــم فیلمــی بــود در کنــار فیلم‌هــای فــراوان دیگــری کــه حــوزه انگلیســی‌زبان 

ســینما تولیــد می‌کنــد و حــالا وقتــی رویارویــی ایــران و آمریــکا اوج گرفــت، چنیــن اثــری می‌توانــد بیشــتر مــورد توجــه قــرار بگیــرد. ایــن البتــه نافــی نــگاه پیشــگویانه ســام 

منــدس بــه اتفاقــات سیاســی جهــان نیســت؛ همان‌طــور کــه تــاد فیلیپــس هــم در »جوکــر« بــه مســائلی کــه جهــان امــروز در مقابــل نظــام ســرمایه‌داری بــا آن روبه‌روســت 

بی‌توجــه نبــود، امــا ایــن فیلــم بــرای قــرار گرفتــن در پــازل اتفاقــات ســال ۲۰۱۹، توســط سیاســتگذاران ســینمای آمریــکا برنامه‌ریــزی نشــده بــود. چیــزی کــه بــه ســینمای 

ــرای بهره‌بــرداری در مواقــع خــاص می‌کنــد، تنــوع ژانرهــا و مضامیــن آن اســت.  انگلیســی‌زبان کمــک بســیاری رســانده و حتــی آن را دارای قابلیت‌هــای اســتراتژیک ب

یک نمایش تکنیکی قابل تحسین
فیلــم »۱۹۱۷«‌ از نظــر تکنیکــی فیلمــی قابــل تحســین و دارای ویژگی‌هــای مثال‌زدنــی اســت. فیلــم به‌طــور کل از چنــد ســکانس و پــان بســیار طولانــی تشــکیل می‌شــود 

ــی  ــه خوب ــا را ب ــن حفره‌ه ــدس ای ــام من ــت و س ــتر اس ــر بیش ــن براب ــات آن چندی ــان اتفاق ــت، زم ــاعت اس ــم دو س ــان فیل ــه زم ــا اینک ــال ب ــن ح ــورد. در عی ــا کات نمی‌خ و تقریب

پرمی‌کنــد. اولیــن آتشــی کــه در فیلــم نمایــش داده می‌شــود، انفجــار تلــه‌ای اســت کــه در ســنگر متروکــه آلمانی‌هــا کار گذاشــته شــده بــود و ایــن مربــوط بــه دقیقــه ۲۸ فیلــم 

می‌شــود. پــس از آن هــم تنهــا چنــد شــلیک محــدود وجــود دارد و ناگهــان صحنــه عملیاتــی کــه ویــل و تــام قــرار بــود متوقفــش کننــد، همــراه بــا صــدای ســوت فرماندهانــی 

کــه علامــت حملــه اســت، یــک آتــش بــازی بــزرگ را رقــم می‌زنــد.

 صحنــه‌ای کــه ویــل بــا بیــرون جســتن از کانال‌هــای ســربازان، می‌خواهــد بــه ســمت ســنگر ســرهنگ مک‌کنــزی بــرود را می‌تــوان یکــی از بهتریــن میزانســن‌های ســینمایی 

ــش از  ــا پی ــم ت ــت فیل ــه کلی ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــن صحن ــته‌اند. ای ــی نداش ــش کم ــق آن نق ــری در خل ــژه کامپیوت ــای وی ــد جلوه‌ه ــر چن ــاب آورد؛ ه ــر به‌حس ــال‌های اخی در س

ایــن آتش‌بــازی کمــی داشــت، می‌توانــد تاثیــر بیشــتری هــم پیــدا کنــد. التــزام ســام منــدس بــه کات نــزدن و ایجــاد نکــردن تمپــوی تدوینــی، در بعضــی از صحنه‌هــای کار 

او را بــا مشــکل مواجــه کــرده امــا همیــن التــزام، بعضــی از جاهــا بــه تعلیــق فیلمــش رنــگ و بــوی هیجان‌انگیزتــری داده اســت. بــا اینکــه ســام منــدس کارگردانــی اســت کــه 

در ژانــر اکشــن هــم ســابقه خوبــی دارد، اینجــا در فیلــم ۱۹۱۷ از ویژگی‌هــای فرمــی ژانرهــای وحشــت و تریلــر بــرای ایجــاد جذابیــت ســینمایی بهــره بیشــتری بــرده اســت.

ادامه در صفحه ۱۳


